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نامه آفرينش: از کتب پنجگانه توراة ٬ بهـکوشش گورگين مليکيان٬ زيـر نـظر گـارنيک
ان شناسي در قفقاز٬ ايروان ٬٢٠٠١ ١٢٠ صفحه. آساطوريان٬ انتشارات مرکز اير

نامه آفرينش ٬ يا «سِفر پيدايش»٬ نخستين بخش از عهد عتيق و مشتمل است بر سرگذشت
آفرينش و قصص آدم و فرزندانش٬ نوح٬ ابراهيم٬ اسماعيل٬ اسحاق٬ يعقوب و يوسف.
از عهد عتيق چندين ترجمه فارسي به خط عبري در دست است. قـديم ترين تـرجـمه ها
عبارت از پاره هاي ناقصي است از شش نسخه کتابت شده در زماني پيش از عصر مغول٬
Bible ـ). کهن ترين نسخه هاي کامل اسفار ـکه هنوز انتشار نيافته است ( دانشنامه ايرانيکا ٬ ذيل
پنج گانه ٬ دست نويس هاي محفوظ در کتابخانه هاي واتـيکان و بـريتانيا (مـورخ ٥٠٧٨ از

1) Herbert H. Paper

آفرينش = ٧٢٩ ه و ١٣١٩ م) است که هرـدو را هربرت هـ. پيپر١ به خط عبري و بدون
آوانويسي منتشر کرده است (اورشليم٬ ٬١٩٧٢ ١٩٧٣).

ـکتابي که در اين جا مورد گفتگو است برگردان نسخه واتيکان به خط فارسي است و به
منظور تدريس تاريخ زبان فارسي به دانشجويان کرسي ايـر ان شـناسي دانشگـاه دولتـي
ايروان فراهم آمده است. اين ترجمه از ديدگاه تاريخ زبان فارسي واجد اهـميت بسـيار
است. دکتر مليکيان در مقدمه تفصيلي کتاب زمان نگارش آن را سده هاي پنجم و ششم
هجري برآورد کرده است. با وجود اين٬ زبان ترجمه با زبـان مـعيارِ وقت مـتفاوت و از
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ـکهن گرايي لغوي و دسـتوري سـرشار است. چـنان که ژيـلبر لازار نشـان داده غـرض از
ترجمه هاي فارسيِ کتاب مقدس دريافتن و از بر کردن اصل عبري بوده است.

در بازنويسي متن به خط فارسي دکتر مليکيان به درستي روش حرف نويسي٬ و نـه
آوانويسي٬ را اختيار کرده٬ بدين شرح که يکايک حروف عبري متن را به معادل آنها در
خط فارسي برگردانيده است. بدين ترتيب٬ املاي کلمات با شيوه مرسوم خط فـارسي
تفاوت هايي پيدا کرده که چشمگيرترين آنها واوها و ياءهاي زايد است. سبب اين است
ـکه در خط عبري حرف واو٬ علاوه بر کاربرد مرسوم٬ براي نشان دادن مصوت پسين بسته
ـکوتاه (ضمه) و حرف ياء براي مصوت پيشين بسته کوتاه (ـکسره) نيز بهـکار مي رفته است.
ـز» و آوانـويسي براي نمونه٬ شکل حرف نويسي شده «بوز» برابر املاي مـعيار «بُ
nigah است. تلفظ تاريخي buz است و «نيگه» برابر شکل معيار «نگه» و تاريخي
ـکــتاب از نــظر گــويش شناسي گــفتني هاي فــراوان دارد کــه بــرخــي در مـقدمه
يــادآوري و فــهرستي از لغــات دشــوار نــيز بـه پـايان کـتاب افـزوده شـده است. در

اين جا به چند نکته ناـگفته اشاره مي شود:
ــ ابهام در تلفظ کلماتي که با «خـو» آغـاز مـي شوند: امـلاي «خـوورشيد» (ص٨٤) و
«خووفسيدن» (ص١١٥) حاـکي از پايداري خوشه صامت-xw است٬ حال آن که از «خاند»

د) نتيجه معکوس به دست مي آيد٬ و تلفظ «خوداي» و «سخون» معلوم نيست. (خوانْ
ــ احتمالًا فاء اعجمي: «ابراشته»٬ «ابزودند»٬ «آبورد» (آورد).
ــ دال به جاي ذال: «بيگودرانيد»٬ «پديروفت»٬ «ندر» (نذر).

ــ ضمه به جاي کسره يا فتحه: «بي شوود» (بشود)٬ «سوپاه» (سپاه)٬ «رووش» (رَوِش؛ در
معناي «ـگردش»).

ag- پهلوي: «بريگ » (بره)٬ «ستاريگان » (ستارگان)٬ «برهنيگان » ــ پسوند «ــيگ» به جاي
(برهنگان)٬ «روزيگار» (روزگار).

-bi در برابر صورت فارسي دري با «ـگُ ـ» در آغاز کـلمه: -wi به صورت ــ پايداري
« بنجشک » (ـگنجشک)٬ «بيان » (ـگيان٬ خيمه).

ــ تفاوت با فارسي معيار در صامت هاي پاياني: «شکفت » (شکاف٬ غار)٬ «نومايشت »
(نمايش)٬ «نفست » (نفس)٬ «استروند» (سترون)٬ «فربيد» (فربه)٬ «سبود» (سـبوي)٬ «دريـاه »

(دريا).
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ــ فــراوانــي مــاده هاي جـعلي: «دورانـيدن» (بـيرون کـردن)٬ «تـنجانيدن» (نـوشاندن)٬
«ـگوشودانيدن » (ـگشودن)٬ «فريبانيدن » (فريفتن)٬ «يابيدن » (يافتن)٬ «ـگوهراندن » (زدودن).

ــ پسوندهاي فعلي: « بود باران فرود آييا ابرآن زمين چهيل روزان و چهيل شبان » (هفتم٬ ١٣).
« شودند اباز نح (نوح) بکشتي » (هفتم٬ ١)٬ « باقي مانده آمد خاصا نح و ــ کاربرد وسيع «اباز»:

آنچي اباز و اوي در کشتي » (هفتم٬ ٢٣).
ــ نبودن ضمير مشترک (بنگريد به متن ذيل).

ــ لغــات جــالب: «چــنديدن » (ـگــريختن)٬ « دوشکــيزه » (دوشــيزه٬ قس: «ـکـيجا» در
مازندراني)٬ «زيحيستن » (زيسـتن)٬ «زيـحانيدن » (زنـدگي دادن)٬ « دسـتمبوي » (مـهر گـياه)٬
«پرزين » (خار و خاشاـک٬ قس: پرچين)٬ «ـگرم شدن » (ناراحت شدن)٬ «ابدان کردن » (ساختن)٬
«مـوزيدغار» (خـزنده). نـيز و « امبوييدن » (بو کشيدن)٬ «پرماسيدن » (لمس کردن)٬ «مـوزنده»

«اوصطورلاب » در معناي «بت٬ صنم».
ــ لغات عبري: «بصلوتا» (نماز)٬ «ملاخ » (ملک٬ فرشته). نيز املاي عبري کلمات٬ مانند
«پرعه » (فرعون) و «يوسپ » (يوسف)٬ که گاه به کلمات فارسي نيز سرايت کرده: «آپرين »

(آفرين).
ــ نام هاي جغرافيايي: «خوزستان » براي عيلام٬ «موصل » براي آشور.

ه آيه از بند سـي وهفتم بـا حـرف نگاري فـارسي از کـتاب نـقل اينک٬ براي نمونه٬ نُ
مي شود و سپس آوانگاري محتمل آن آورده مي شود:

١. و بي نيشست يعقب در زمين ماوي جاي پدر اوي در زمين شام. ٢. اينان هـند تـوولودها
يعقب يوسپ پوسري هفت ده ساله بود شـوباني کـونا ابـاز بـرادران اوي بگـوسپندان و اوي
بورنايي کونا اباز پوسران بلهه و اباز پوسران زلپه زنان پدر اوي و بي آبورد يوسپ مـر عـييب
ايشان و بد بپدر ايشان. ٣. و يسرال دوستر داشت مر يوسپ از همه پوسران اوي کي پوسري
خردمند هست اوي ببوي و بي کرد باوي دورعهي ابريشومين. ٤. و بي ديدند برادران اوي کي
اويرا دوستر داشت پدر ايشان از همه برادران اوي و دشمن داشتند اويرا و نـه مـوراد بـودند
بسخون گوفتن اباز اوي سلامت. ٥. و بوشاسپ ديد يوسپ بوشاسپ و آـگاه کرد ببرادران اوي
و بي ابزودند انيز دوشمن داشتن اويرا. ٦. و گوفت بايشان بي اشنوويد نون آن بوشاسپ ايـن
آنچي بوشاسپ ديدم. ٧. و اينک ايما بسته بنا آن بستها در ميان آن دشت و اينک برخاست
بسته من و انيز ايستيده آمد اي اينک گرد اندر گشتندي بستها شوما و سجده بوردندي ببسته
من. ٨. و گوفتند باوي برادران اوي ها مليکي تو خومانايي بمليکي راندن ابر ايما يا پادوشاهي
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تو پندارايي بپادوشاهي راندن بايما و بي ابزودند انيز دوشمن داشتن اويرا ابر بوشاسپها اوي و
ابر سخونان اوي. ٩. و بوشاسپ ديد انيز بوشاسپي ديگر و وسپ کرد اويرا بـبرادران اوي و
ـگفت اينک بوشاسپ ديدم بوشاسپ هنوز و اينک خوورشيد و مـهتاب و يـازده سـتاريگان

سجده بران بمن.
1 u binis§ ast Ya`qu¦ b dar zamâ¦ ni ma¦ wi(?) ja¦ yi pidari o¦ y dar S§ a¦ m. 2 e¦ na¦ n hand tawalludha¦ [yi]

Ya`qu¦ b: Yu¦ suf pusare¦ haft-dah sa¦ la bu¦ d, s§ uba¦ nâ¦ kuna¦ aba¦ zi bara¦ dara¦ ni o¦ y ba go¦ spanda¦ n, u

o¦ y burna¦ yâ¦ kuna¦ aba¦ zi pusara¦ ni Bilha u aba¦ zi pusara¦ ni Zilfa, zana¦ ni pidari o¦ y. u bia¦ βurd

Yu¦ suf mar `aybi e¦ s§ a¦ n u bad[i e¦ s§ a¦ n] ba pidari e¦ s§ a¦ n. 3 u Isra¦ 'â¦ l do¦ star da¦ s§ t mar Yu¦ suf az

hama pusara¦ ni o¦ y, kâ¦ pusare¦ xradmand hast o¦ y ba bo¦ y (?), u bikard ba o¦ y dur'ahe¦

abrâ¦ s§ ume¦ n. 4 u bidâ¦ dand bara¦ dara¦ ni o¦ y kâ¦ o¦ yra¦ do¦ star da¦ s§ t pidari e¦ s§ a¦ n az hama bara¦ dara¦ ni

o¦ y, u dus§ man da¦ s§ tand o¦ yra¦ , u ne¦ mura¦ d bu¦ dand ba saxun guftan aba¦ zi o¦ y sala¦ mat. 5 u

bu¦ s§ a¦ sp dâ¦ d Yu¦ suf bu¦ s§ a¦ sp u a¦ ga¦ h kard ba bara¦ dara¦ ni o¦ y, u biaβzo¦ dand ane¦ z dus§ man da¦ s§ tani

o¦ yra¦ . 6 u guft ba e¦ s§ a¦ n: ``bi-as§ nuwe¦ d nu¦ n a¦ n bu¦ s§ a¦ sp; e¦ n a¦ nc§ â¦ bu¦ s§ a¦ sp dâ¦ dam: 7 u e¦ nak ima¦

basta bana¦ a¦ n (?) bastha¦ dar maya¦ ni a¦ n das§ t, u e¦ nak barxa¦ st basta[yi] man u ane¦ z e¦ stâ¦ da

a¦ mad, u e¦ nak gird andar gas§ tande¦ bastaha¦ [i] s§ uma¦ o sajda burdande¦ ba basta[yi] man''. 8 u

guftand ba o¦ y bara¦ dara¦ ni o¦ y: ``ha¦ malik-e¦ to¦ xuma¦ na¦ yâ¦ ba malikâ¦ ra¦ ndan abar ima¦ ya¦

pa¦ dus§ a¦ hâ¦ i to¦ pinda¦ ra¦ yâ¦ ba pa¦ dus§ a¦ hâ¦ ra¦ ndan ba ima¦ '', u biaβzo¦ dand ane¦ z dus§ man da¦ s§ tani

o¦ yra¦ abar bu¦ s§ a¦ spha¦ [yi] o¦ y u abar saxuna¦ ni o¦ y. 9 u bu¦ s§ a¦ sp dâ¦ d ane¦ z bu¦ s§ a¦ spe¦ di/e¦ gar u wisp

kard o¦ yra¦ ba bara¦ dara¦ ni o¦ y u guft: ``e¦ nak bu¦ s§ a¦ sp dâ¦ dam bu¦ s§ a¦ sp hanu¦ z, u e¦ nak xwars§ e¦ d u

mahta¦ b u ya¦ zdah sta¦ râ¦ ga¦ n sajda bara¦ n ba man''.

اينک ترجمه بندهاي مذکور به فارسي امروز از ترجمه فارسي کتاب مقدس ٬ فراهم آمده
در انگلستان٬ نقل مي شود:

١. و يعقوب در زمين غربت پدر خود يعني زمين کنعان ساـکن شد ٢. اينست پيدايش يعقوب
و چون يوسف هفده ساله بود کله را با برادران خود چوباني مي کرد و آن جوان با پسران بِلهْهَ 
پسران زِلفَْه زنان پدرش ميبود و يوسف از بدسلوکئ ايشان پدر را خبر ميداد ٣. و اسـرائـيل
يوسف را از ساير پسران خود بيشتر دوست داشتي زيرا که او پسر پيرئ او بود و برايش ردائي
بلند ساخت ٤. و چون برادرانش ديدند که پدر ايشان او را بيشتر از هـمه بـرادرانش دوست
ميدارد از او کينه داشتند و نميتوانستند با وي بسلامتي سخن کويند ٥ـ. و يوسف خوابي ديده
آنرا ببرادران خود بازگفت پس بر کينه او افزودند ٦. و بديشان کفت اين خوابي را که ديده ام
بشنويد ٧. اينک ما در مزرعه بافه ها مي بستيم که ناـکاه بافه من بر پا شده بايستاد و بافه هاي
شما کرد آمده به بافه من سجده کردند ٨ـ. برادرانش بويِ کفتند آيا فيِ الحقيقة بر ما سلطنت
خواهي کرد و بر ما مسلّط خواهي شد و بسبب خوابها و سخنانش بر کينه او افزودند ٩. از آن
پس خوابي ديکر ديد و برادران خود را از آن خبر داده کفت اينک باز خوابي ديده ام که ناـکاه

آفتاب و ماه و يازده ستاره مرا سجده کردند.
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